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Abstract:  

 

This study examines the text-forming function of semantic repetition in 

Shahriar’s Persian Divan. In literary discourse, repetition is not merely a device 

for structuring the poem or creating rhythm; it also operates at the semantic level 

to foreground key ideas, maintain thematic coherence, and intensify emotional 

resonance. Semantic repetition refers to the recurrence of words, phrases, or 

images that share identical or closely related meanings within a poetic unit. 

Unlike syntactic repetition, it is grounded in semantic proximity and may re-

present the same idea through different lexical forms, thereby reinforcing the 

central message while enriching the poem’s expressive capacity. 

In Shahriar’s poetry—rooted in classical tradition yet marked by 

innovative vision—semantic repetition contributes to the deepening of major 

themes such as love, separation, homeland, humanity, and spirituality. The 

semantic repetitions in the Divan function not only as aesthetic embellishments 

but also as mechanisms that strengthen imagery, focus thought, and expand 

meaning. Based on the analyzed examples, semantic repetition can be grouped 

into key patterns, including the use of synonymous or near-synonymous words 

across both hemistichs of a couplet, and the restatement of the same meaning in 

different lexical forms across separate hemistichs, which allows the poet to 

rearticulate a single idea from multiple angles. 

Overall, the findings indicate that semantic repetition is a central stylistic 

strategy in Shahriar’s Persian Divan. It enables the poet to restate a theme 

through varied poetic techniques, highlight subtle semantic nuances, draw the 

reader’s attention to the poem’s core meaning, and create deeper spiritual, 

philosophical, and psychological layers. The frequency and effectiveness of 

these repetitions reflect Shahriar’s profound command of language and classical 

rhetorical tradition, where semantic repetition functions as a deliberate aesthetic 

tool for shaping both meaning and emotional impact. 

Keywords: Semantic repetition, Text-forming function . Shahriar’s Persian 

Divan, Literary discourse, Thematic coherence, Major themes, Stylistic strategy 
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  :چکیده

ر کند. دشهریار بررسی می« دیوان فارسیِ »در سازِ تکرارِ معنایی را این پژوھش کارکردِ متن

گفتمان ادبی، تکرار صرفاً ابزاری برای ساختاربندیِ شعر یا ایجادِ ریتم نیست؛ بلکه در سطحِ معنا نیز 

ھای کلیدی را برجسته سازد، انسجامِ موضوعی را حفظ کند و طنینِ عاطفی را کند تا اندیشهعمل می

ھا یا تصویرھایی اشارہ دارد که در یک واحدِ ھا، عبارته بازگشتِ واژہتشدید نماید. تکرارِ معنایی ب

یِ پوشانشعری معناھایی یکسان یا نزدیک به ھم دارند. برخلافِ تکرارِ نحوی، این نوع تکرار بر ھم

و رھای واژگانیِ متفاوت بازنمایی کند؛ از اینتواند ھمان ایدہ را با صورتمعنایی استوار است و می

 .بخشدمرکزی را تقویت کردہ و توانِ بیانیِ شعر را غنا می پیامِ 

که ریشه در سنتِ کلاسیک دارد و در عین حال با نگاھی نوآورانه ھمراہ —در شعرِ شهریار

ھای اصلی مانند عشق، جدایی، میهن، انسانیت و معنویت کمک تکرارِ معنایی به تعمیقِ مضمون—است

اند، بلکه سازوکارھایی ھستند برای ھایی زیباشناختیتنها آرایهن نهکند. تکرارھای معنایی در دیوامی

عنایی شدہ، تکرارِ مھای تحلیلاستحکامِ تصویرپردازی، تمرکزِ اندیشه و گسترشِ معنا. بر اساسِ نمونه

ھای مترادف یا کارگیریِ واژہبه( ۱بندی کرد؛ از جمله: )توان در الگوھای اصلی دستهرا می

ھای واژگانیِ بازگوییِ ھمان معنا با صورت( ۲ترادف در ھر دو مصراعِ یک بیت، و )مبهنزدیک

ھای گوناگون دھد یک ایدۂ واحد را از زاویهھای جداگانه، که به شاعر امکان میمتفاوت در مصراع

 .بازبیان کند

ن فارسیِ دھد که تکرارِ معنایی راھبردی سبکی و محوری در دیواھا نشان میدر مجموع، یافته

ھای گوناگونِ شعری بازطرح کند، دھد مضمون را با تکنیکشهریار است. این شیوہ به شاعر اجازہ می

 ھایظرایفِ معناییِ دقیق را برجسته سازد، توجهِ خوانندہ را به ھستهٔ معناییِ شعر جلب کند و لایه

طِ عمیقِ دھندۂ تسلن تکرارھا نشانشناختی بیافریند. بسامد و کارآمدیِ ایترِ معنوی، فلسفی و روانژرف

عنوان ابزاری آگاھانه و شهریار بر زبان و سنتِ بلاغیِ کلاسیک است؛ جایی که تکرارِ معنایی به

 . روددھیِ معنا و اثرگذاریِ عاطفی به کار میزیباشناختی برای شکل

مان ادبی، انسجام ساز ، دیوان فارسیِ شهریار، گفتتکرار معنایی، کارکرد متن: کلید واژه ھا

 ھای اصلی، راھبرد سبکی موضوعی، مضمون
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 مقدمہ: 

ھا زبان در سطحی زیباشناختی، اندیشهبندیِ ھای بنیادین ادبیات آن است که با صورتیکی از ویژگی

کند. در این فرایند، از ابزارھا و شگردھای گوناگونِ شاعرانه بهرہ تر و اثرگذارتر بیان میرا ژرف

نقشی برجسته و بارِ کارکردیِ مهمی بر عهدہ دارد. تکرار تنها « تکرار»ھا شود و در میان آنگرفته می

سازیِ نیست، بلکه در سطحِ معنایی )محتوایی( نیز برای برجستهپردازی در خدمتِ ساختاردھی و ریتم

 .بدیل داردای عاطفی به متن، جایگاھی بیایدہ، ایجادِ پیوستگیِ موضوعی و افزودنِ لایه

تکرارِ معنایی عبارت است از تکرارِ واژگان، ترکیبات یا تصویرھایی که از حیثِ معنا یکسان 

ک قطعهٔ شاعرانه. این نوع تکرار، نحوی نیست؛ بلکه بر شباھتِ معنایی اند، در درونِ ییا نزدیک به ھم

استوار است و گاہ حتی با وجودِ تفاوتِ صورتِ واژگانی، به بازنماییِ مکررِ یک ایدہ در زبانِ شاعرانه 

سازد، ژرفای عاطفی ایجاد انجامد. چنین تکرارھایی توجهِ خوانندہ را به ایدۂ اصلی معطوف میمی

 .گرداندد و متن را از منظرِ شاعرانگی اثرگذارتر میکنمی

ویژہ در شعرِ ھنرمندی چون شهریار ـ که به سنتِ کلاسیک پایبند است، اما نگاھی نوآورانه به

توان مشاھدہ کرد که تکرارِ معنایی چگونه به تعمیقِ مضامینی چون عشق، ھجران، وطن، نیز دارد ـ می

ر آفریند، بلکه دگونه تکرارھا در شعرِ او صرفاً زیباییِ ھنری نمیاین رساند.انسان و معنویت مدد می

 .آفرین استتمرکزِ اندیشه، استحکامِ تصویرھا و گسترشِ معناییِ موضوع نیز نقش

شهریار ـ یکی از « دیوان»خصوص در از این رو، تکرارِ معنایی در شعرِ کلاسیک ـ و به

 .ساختارھای شاعرانه باید مورد توجه قرار گیرد ای است که در تحلیلِ ھای اساسیمؤلفه

ھای بیانیِ شهریار، در جهتِ افزایشِ غنای ظرفیت« دیوان»کاررفته در تکرارھای معناییِ به

اند. این تکرارھا تنها به ایجادِ ھماھنگیِ شاعر و تقویتِ توانِ معناییِ ساختارِ شعر به کار گرفته شدہ

، بلکه در تقویتِ محتوای عمیقِ معنوی و عاطفی نیز مؤثرند. در تحلیلِ کنندصوری و ریتمیک بسندہ نمی

کارگیریِ ھا را به دو گروہِ اصلی تقسیم کرد. گروہِ نخست ـ یعنی بهتوان آنتکرارھای معنایی می

واژگانی با بارِ معناییِ یکسان در مقیاسِ مصراع، بیت یا حتی سراسرِ یک غزل ـ از حیثِ کارکرد و 

 .ویژہ شایانِ توجه استهبسامد، ب

 :شویمرو میدر چارچوبِ این مقوله، عمدتاً با سه زیرگروہِ اصلی روبه

 

 معنا در ھر دو مصراعِ بیتبهمعنا یا نزدیکتکرارِ واژگانِ ھم .1

روند که از نظرِ معنا به کار میھای شهریار، در دو مصراعِ یک بیت، واژگانی بهدر بسیاری از غزل

ردِ شوند. کارکصورتِ تکرار ظاھر میاند و در قالبِ مترادف یا دارای پیوندِ معنایی، بهیکیکدیگر نزد

ایی ھای معنسازیھا و موازیگیپایهبخشی به اندیشهٔ شاعرانه، ایجادِ ھماصلیِ این نوع تکرار، استحکام

 .ترِ بارِ عاطفیِ مضمون به خوانندہ استدر متن، و انتقالِ کامل
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 :نمونهبرای 

 دل با امید وصل به جان خواست درد عشق

 دوا نبودآن روز درد عشق چنین بی

« دردِ عشق»در ھر دو مصراع آمدہ است؛ اما در مصراعِ نخست، « دردِ عشق»در این بیت، ترکیبِ 

در « درد»که در مصراعِ دوم، ھمان آنشود، حالدر پیوند با میل، محبت و آرزویِ وصال مطرح می

ارِ دھد که تکرگردد. این شیوہ نشان میبست و ناامیدی تکرار میو در فضایی از بن« دوایییب»افقِ 

ً بازتولیدِ معنا نیست، بلکه توانِ ایجادِ گذار و جابه  جاییِ عاطفی را نیز در ساختارِ بیتمعنایی صرفا

 .دارد

 :ای دیگریا در نمونه

 روز روشن به خود از عشق تو کردم شب تار

 امیدی که توام شمع شب تار آییبه 

در ھر دو مصراع تکرار شدہ است، اما در مصراعِ نخست « شبِ تار»جا نیز اگرچه ترکیبِ در این

رود؛ در مصراعِ دوم، ھمان ترکیب با صورتِ مجازی در معنایِ نومیدی و تاریکیِ درون به کار میبه

 سان، تکرارِ معنایی موجبِ افزایشِ شود. بدینوق میبخشیِ آمدنِ معشتغییرِ بافت، حاملِ امید به روشنایی

 .گرددعمق و چندلایگیِ متنِ شاعرانه می

 دل تنگم حریف درد و اندوہ فراوان نیست

 امان ای سنگدل از درد و اندوہ فراوانت

 دلِ تنگِ من تابِ این ھمه درد و اندوہ را ندارد؛

 !پایانِ توامان، ای سنگدل، از این درد و اندوہِ بی

دھد الگوھای تکرارِ معنایی در شعرِ کلاسیک چگونه ای مهم است که نشان میاین بیتِ شهریار نمونه

« درد»شوند. در این بیت، نکتهٔ برجسته، تکرارِ واژگانِ نحوی کارکردی به کار گرفته میبا ظرافت و به

رند و حالاتِ رنجِ درونی در ھر دو مصراع است. ھر دو واژہ از حیثِ عاطفی بارِ منفی دا« اندوہ»و 

عنوانِ سازد تا این کاربرد، بهنمایانند؛ ھمین قرابتِ معنایی زمینه را فراھم میو تنگنای روانی را بازمی

 .ارزیابی شود« تکرارِ معنایی»ای روشن از نمونه

 

 :تحلیل از منظرِ معنایی

بیانگرِ تنگیِ دلِ شاعر است؛ « دل تنگم حریف درد و اندوہ فراوان نیست»در مصراعِ نخست، عبارتِ 

ۂ جا دو واژگوید. در اینیعنی از حساسیتِ عاطفی و ناتوانیِ روانیِ او در برابرِ فشارِ درونی سخن می

واژگانیِ متفاوت اما متعلق به  مثابهٔ دو واحدِ اند و بهدر پیوندی تکمیلی به کار رفته« اندوہ»و « درد»
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ساساتِ وسیله، شاعر سنگینیِ احکنند. بدینیک حوزۂ عاطفیِ مشترک، بارِ منفیِ تجربهٔ رنج را تشدید می

 .کند که توانِ حملِ این بار را نداردسازد و تصریح میخود را برجسته می

، منشأ این درد و اندوہ ـ با خطابِ «فراوانتامان ای سنگدل از درد و اندوہ »در مصراعِ دوم، با عبارتِ 

ھمچنان در نقشِ تکرارِ کارکردی « اندوہ»و « درد»جا نیز گیرد. در این ـموردِ عتاب قرار می« سنگدل»

اند اند، اما از نظرِ صورتِ واژگانی متفاوتپوشان و مکملشوند: واژگانی که از حیثِ معنا ھمظاھر می

 .کندرارِ معنایی را تقویت میو ھمین امر، سازوکارِ تک

 :یابداگر این دو مصراع را در کنار ھم بنگریم، تکرارِ معنایی در وجوہِ زیر نمود می

ردیف نشین و ھمصورتِ ھمبه« اندوہ»و « درد»در ھر دو مصراع،  :حوزهٔ معناییتکرارِ واژگانِ ھم .6

 .اندبه کار رفته

ر و بارِ ھیجانیِ متن را افزایش دادہ و بر مخاطب تأثیرِ این تکرارھا شدتِ تأث :تعمیقِ اثرِ عاطفی .2

 .گذارندتری میعمیق

سانی، قدرتِ سان است و ھمین ھمساختمانِ نحویِ دو مصراع تا حد زیادی ھم :سازیِ نحویموازی .3

 .سازدالقاییِ تکرارِ معنایی را مضاعف می

که کارکردی نزدیک به ترادف بر آنافزون « اندوہ»و « درد»طور خلاصه، در این بیت واژگانِ به

اند. چنین تکرارِ معنایی، از ابزارھای مندیِ بیانِ شاعر نیز قرار گرفتهدارند، در خدمتِ افزایشِ عاطفه

گریِ واژگانی و مهارتِ شاعرانهٔ مهمِ ھنری در شعرِ کلاسیکِ فارسی است و در عینِ حال، توانِ روایت

 .کندشهریار را نیز آشکار می

 

 جی است ما را فارغ از شور و شر دنیای دونکن

 اینجا چو فارغ گشتی از شور و شر دنیا بیا

 :ترجمهٔ بیت به فارسیِ معیار )برای توضیح(\

 ای داریم که از ھیاھو و فتنهٔ این دنیای فرومایه آسودہ است؛گوشه

 .جا بیاچون تو نیز از ھیاھو و فتنهٔ دنیا رھا شدی، به این

« شور»جا دو واژۂ ای درخورِ توجه است. در اینشهریار از حیثِ تکرارِ معنایی نمونه بیتِ یادشدہ از

اند و ھر دو بر فضای منفیِ )بدی، فتنه( از نظرِ معنایی به یکدیگر نزدیک« شر»)ھیاھو، آشوب( و 

وند در پیو « شور و شر»اجتماعی دلالت دارند. این دو واژہ در قالبِ ترکیبِ –آشفتگی و ناامنیِ روانی

شوند. تکرارِ ھمین اند و در ھر دو مصراع تکرار می)دنیای فرومایه( آمدہ« دنیای دون»با تعبیرِ 

نشینی در دو مصراع، ساختاری موازی پدید آوردہ و با بازتولیدِ یک حوزۂ معنایی واحد، تأکیدِ شاعر ھم

تشدید کردہ است. در نتیجه، با یک گیری از آشوبِ آن را اعتباریِ دنیا و ضرورتِ گریز/کنارہبر بی

و ھم  کندحوزہ مواجهیم که ھم انسجامِ معناییِ بیت را تقویت میسازۂ موازیِ مبتنی بر تکرارِ مفاھیمِ ھم

 .دھدبارِ تأکیدی و عاطفیِ آن را افزایش می
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ان این امر نششوند و ھای اضافی با ھمان ترتیبِ واژگانی تکرار میدر ھر دو مصراعِ بیت، این ترکیب

دھد که تکرارِ معنایی با تکرارِ نحوی/ساختاری ھمراہ شدہ است. از منظرِ معناشناختی، دو واژۂ می

ھای اجتماعی، خلأ معنوی و ھای منفیِ جهان اشارہ دارند؛ از جمله آشفتگیبه جنبه« شر»و « شور»

و برجستگیِ شاعرانه را افزایش  کندنشینیِ این دو واژہ، اندیشه را تقویت میفروپاشیِ اخلاقی. ھم

 .دھدمی

شود. ھای معنایی و نقشِ تأکیدیِ خود شناخته میاین گونه از تکرارِ معنایی، با کارکردِ تکمیلیِ حوزہ

 ـیعنی کنارہ ام و معنوی ای آرگیری از دنیا و پناہ بردن به گوشهافزون بر این، چنین تکراری، ایدۂ شاعر 

ان توکند. بنابراین، این بیت را میتر از معنا عرضه میای ژرفو با لایه ـ را در سطحی اثرگذارتر

و  شوددھد الگوی تکرارِ معنایی در شعرِ کلاسیک چگونه معناپردازی میای دانست که نشان مینمونه

 .کشدای بر دوش میاز حیثِ کارکرد، چه بارِ شاعرانه

 ستشرط ھواداری ما شیدایی و شوریدگی

 خواھی شدن شوریدہ و شیدا بیا گر یار ما

 :ترجمهٔ توضیحی )برای فهم(

 شرطِ ھمراھی با ما، شیدایی و شوریدگی است؛

 .خواھی یارِ ما شوی، شوریدہ و شیدا بیااگر می

وار( و )دلباختگیِ افراطی/مجنون« شیدایی»معنا چون بهدر ھر دو مصراعِ این بیت، واژگانِ نزدیک

ای اند. این دو، از نظرِ معناشناختی، حوزہکار رفتهآشفتگیِ عاشقانه( بهقراری، )بی« شوریدگی»

ر کنند. دمترادف، حالتِ عاطفی و روانیِ عاشق را بازنمایی میھای شبهمثابهٔ جفتمشترک دارند و به

ی اند؛ یعنآمدہ«( شوریدگی»و « شیدایی»مصراعِ نخست، این مفاھیم به صورتِ اسمِ مصدر )با صورتِ 

 ھاکنند. در مصراعِ دوم، ھمان ریشهگذاری میرا نام« شوریدہ بودن»و « شیدا بودن»لت و کیفیتِ حا

ای روشن شوند. این تغییرِ صورتِ واژگانی، نمونهظاھر می« شوریدہ»و « شیدا»ھای در قالبِ صفت

 .نحوی است–از تحققِ تکرارِ معنایی از طریقِ تنوعِ واژگانی

جلبِ توجهِ خوانندہ به محورِ موضوعیِ شعر، به افزایشِ عمقِ شاعرانه و  چنین تکراری، افزون بر

ھا و کند و ھم تلاطمکرانگیِ عشق را برجسته میانجامد. شاعر با این شیوہ، ھم بیتشدیدِ اثرِ عاطفی می

ً بر دارد. در اینھای روحیِ عاشق را با بیانی نافذتر عرضه میدگرگونی جا تکرارِ معنایی صرفا

 ھای صوری، به ایجادِ پویاییِ شاعرانه نیزگیری از تفاوتسازیِ ترادفی تکیه ندارد، بلکه با بهرہوازیم

کند. این امر، مهارتِ شهریار را در پرداختِ زبانی و توانِ او را در برقرار کردنِ وحدتِ خدمت می

 .دھدخوبی نشان میصورت و معنا در سنتِ شعرِ کلاسیک به

 ھای جداگانهٔ بیتمعنا و متفاوت در مصراعبهیکواژگانِ نزد .۲

 :آیدشمار میھای کلاسیک و ظریفِ تکرارِ معنایی بهاین بیت از غزلِ شهریار از نمونه
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 خوانند نمازم من اگر قبله ندانم

 ھا که بخوانم به نمازتای کعبهٔ دل

 اند، اما در بافتِ دو واحدِ متفاوتاگرچه از نظرِ واژگانی « ھاکعبهٔ دل»و ترکیبِ « قبله»در این بیت، 

جا که از آن .«گیریِ عبادت و کششِ امرِ قدسیجهت» :دھندشعر به یک حوزۂ معنایی واحد ارجاع می

ۂ مرکزیِ کنند و ایدلحاظِ معنا یکدیگر را تکمیل میشود، این دو تعبیر بهکعبه در اسلام قبله محسوب می

 .سازندـ برجسته می حانی/الهیتوجه و گرایشِ روواحدی را ـ یعنی 

تعبیری جهتِ فیزیکیِ عبادت است؛ اما در مصراعِ نمادِ جهتِ دینی و به« قبله»در مصراعِ نخست، 

، به منزلهٔ مرکزِ معنویِ گرایشِ درونی و مقصدِ «ھادل»در صورتی استعاری و با افزودنِ « کعبه»دوم، 

کند که اگرچه قبلهٔ ظاھری را شاعر تأکید میسان، شود. بدینعشق/شیفتگیِ روحی تصویر می

 ـرا مینمی  ـیعنی محبوب/عشق/عاشقی   .آوردشناسد و به سوی آن روی میشناسد، اما قبلهٔ باطنیِ خویش 

 :توان نکاتِ زیر را برجسته کرددر تحلیلِ معناییِ این بیت می

ازی سد شدہ و بر پایهٔ آن، نوعی پاراللقرابتِ معنایی ایجا« کعبه»و « قبله»میانِ  :سازیِ معناییموازی .6

 .در ساختارِ شاعرانه شکل گرفته است

حرکت از قبلهٔ ظاھری به قبلهٔ باطنی )معنوی( قدرتِ شاعرانهٔ تکرارِ معنایی را افزایش  :گذارِ معنایی .2

 .دھدمی

کند ی مینِ عاشقی معرفمثابهٔ جایگاہِ زیباییِ قدسی و کانوکعبه را به« ھاکعبهٔ دل»تعبیرِ  :عمقِ استعاری .3

 .افزایدای تازہ از معنا میو لایه

گیرد و به عرضهٔ عشق به مثابهٔ بینیِ شاعر قرار میاین تکرار، در امتدادِ جهان :سویی با روحِ متنھم .4

 .کندارزشی قدسی/الهی خدمت می

اش در برقرار کردنِ تواناییاین نوع تکرارِ معنایی، عمقِ معنویتِ اندیشهٔ شاعر، مهارتِ شاعرانهٔ او و 

زشِ دھندۂ ارھای اصلیِ افزایشدھد. چنین ساختارھایی از مؤلفهپیوندِ تصویری میانِ مفاھیم را نشان می

 .آیندشمار میبه« دیوان»زیباشناختیِ –معنوی

 شکستگی و دود آہ بودھرجا که دل

 گر عیش شحنه آینه باشد مُکَدَّر است

شویم. دو تعبیرِ ردِ تکرارِ معنایی در سطحی بالای شاعرانه مواجه میدر این بیت نیز با کارب

اند، اما از منظرِ معناشناختی اگرچه از حیثِ صورتِ واژگانی متفاوت« دودِ آہ»و « شکستگیدل»

معنایِ فروپاشیِ عاطفی و تزلزلِ درونی توان یکی را نتیجه و تداومِ دیگری دانست. شکستنِ دل ـ بهمی

 گیِ تیرہ»یا « دود»انجامد و این آہ، در تصویرپردازیِ شاعرانه، به صورتِ یت به آہ و ناله میـ در نها

ای منطقی و در عین حال شاعرانه از ترتیب، شاعر میانِ دو تصویر، رابطهشود. بدینمجسم می« ھوا

 .دھدای معنایی و تصویری شکل میآورد که در متن، زنجیرہپدید می نتیجه–سببنوعِ 

 :یابدجا تکرارِ معنایی در دو جهت نمود میدر این
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نمایانند و بارِ معناییِ بار و نومیدانهٔ انسان را بازمیھر دو تعبیر، وضعیتِ اندوہ :قرابتِ حوزهٔ معنایی .6

 .مشابهی دارند

 ایفضای سنگین و گرفته« دودِ آہ»دھد و فروپاشیِ دل را نشان می« شکستگیدل» :تقویتِ طنینِ عاطفی .2

 .آیدکند که از آہِ برآمدہ از ھمان دلِ شکسته پدید میرا تصویر می

ھای دو جزئی( و ھم از نظرِ محتوا، اثری ھمانندِ تکرار این دو تعبیر، در بیت ھم از حیثِ شکل )ترکیب

شناسی، چنین تکرارھای معنایی افزون بر افزایشِ تصویرمندی، گذارند. از دیدگاہِ ادبیاتبر مخاطب می

 .کندطنینیِ عاطفی و واکنشِ زیباشناختی ایجاد میق و موسیقیّتِ شعر، در خوانندہ نوعی ھمعم

ـ  «اگر عیشِ شحنه آینه باشد، مکدر است»ـ « مُکَدَّر»و « آینه»شدہ با در مصراعِ دوم، استعارۂ ساخته

 جتماعی باشد. در چنینعدالتیِ اتواند تصویری از بیھم به آشفتگیِ اخلاقی/معنوی اشارہ دارد و ھم می

در مصراعِ نخست، با شدتِ معناییِ بیشتری برجسته « دودِ آہ»و « شکستگیدل»ای، تصویرِ زمینه

ً تکرارِ واژگان نیست، بلکه بازتولید و تقویتِ می شود. در نتیجه، تکرارِ معنایی در این بیت، صرفا

 .دکنارتِ شاعرانهٔ شهریار را تأیید میاحساسات و مناسباتِ اجتماعی نیز ھست؛ امری که بار دیگر مه

 من کیستم؟ اسیرِ محبت، گدایِ عشق

 وز مُلکِ دل که حُسن و ھنر پادشاھش است

 :تحلیلِ معنایی و کارکردِ تکرارِ معنایی در بیتِ نخست

روشنی نمایان است. در مصراعِ به« تکرارِ معنایی»گیری از در این بیت، مهارتِ شهریار در بهرہ

اند، اما در سطحِ اگرچه از نظرِ واژگانی متفاوت« گدایِ عشق»و « اسیرِ محبت»و ترکیبِ نخست، د

ارزیِ معنایی، این ھم .غلبه و سیطرهٔ عشق بر وجودِ انسان :دھندمعنا به یک محورِ مشترک ارجاع می

عرانه انِ شاآورد و از سوی دیگر، با تنوعِ زبانی و تصویری، بیترادفی پدید میاز یک سو حالتِ شبه

نشینیِ این دو تعبیر، ضمنِ تقویتِ بارِ عاطفی، نوعی تعادلِ آھنگین نیز در بافتِ سازد. ھمتر میرا غنی

 .کندمصراع ایجاد می

شوند. ھر دو واژہ به نظامِ با قرابتِ معناییِ خود برجسته می« ھنر»و « حُسن»در مصراعِ دوم، واژگانِ 

مودارِ ن« ھنر»گر، و نمایندۂ زیباییِ ظاھری و جذابیتِ جلوہ« حُسن»د: شناختیِ شاعر تعلق دارنزیبایی

ا ر« مُلکِ دل»کمالِ درونی و آفرینشگریِ ھنرمندانه است. حضورِ این دو در کنارِ یکدیگر، تصویرِ 

. انددھد که در قلمروِ دل، ھم زیبایی و ھم ھنر در مقامِ سلطنت و فرمانرواییکند و نشان میتقویت می

ً به افزایشِ تأکید معنایی محدود نمیدینب جامِ ماند؛ بلکه به انسسان، تکرارِ معنایی در این بیت صرفا

 .رسانددھیِ ساختارِ متن نیز مدد میموسیقایی و سازمان

که کند، بلتنها معنا را برجسته و عاطفه را تشدید میدر مجموع، چنین تکرارھایی در شعرِ شهریار نه

ھای محوری معطوف بخشد. از این رھگذر، توجهِ خوانندہ به ایدہماھنگی و پیوستگی میبه متن آھنگ، ھ

یابد. در شناسیِ شعرِ کلاسیکِ فارسی، اثرگذاریِ بیشتری میشود و شعر در چارچوبِ اصولِ زیباییمی

ی ، جهانھای زبانی و پیوندھای معناییکه شهریار چگونه با بازیای است از آننتیجه، این بیت نمونه
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آفریند؛ جهانی که در آن تکرارِ معنایی ابزارِ تعمیقِ ھای عاطفی و فکری میچندلایه و سرشار از دلالت

 .زمانِ عقلانی و عاطفی بر مخاطب استاحساس و اندیشه و ایجادِ تأثیرِ ھم

 یا رب مباد کز پا جانانِ من بیفتد

 درد و بلایِ او کاش بر جانِ من بیفتد

 :و کارکردِ تکرارِ معنایی در بیتِ دومتحلیلِ معنایی 

اند، اما از منظرِ حوزۂ معنایی، به یک ھرچند دو واحدِ مستقل« بلا»و « درد»در این بیت، دو واژۂ 

اند. شهریار با آوردنِ این دو قلمروِ مشترک تعلق دارند و ھر دو حاملِ معنای رنج، آزمایش و مصیبت

سوییِ معنایی، شدتِ عاطفه و عمقِ تنوعِ واژگانی در عینِ ھم وسیلهٔ واژہ در ساختاری موازی، به

بیشتر بر رنجِ درونی، شخصی و تجربهٔ روانی دلالت دارد، در « درد»دھد. مضمون را افزایش می

ترتیب، ترِ آسیب و گرفتاری را نیز در بر گیرد. بدینتواند ابعادِ فراگیرتر و بیرونیمی« بلا»که حالی

ھای عشق و آرزویِ شریک شود و دشواریجا موجبِ گسترشِ میدانِ دلالت میدر اینتکرارِ معنایی 

 .سازدشدن در رنجِ محبوب را با نیرویی بیشتر برجسته می

کند را در این تمنّا آشکار می« ھستیِ عاشق»در ھر دو مصراع، مرکزیتِ « جان»زمان، تکرارِ واژۂ ھم

و « جانان / جان»نشینیِ دھد. این ھمو فداکاریِ کامل نشان می و وفاداریِ شاعر را در حدِ بذلِ وجود

 .رساند، افزون بر تقویتِ بارِ عاطفی، به وحدتِ ساختاری و ریتمیکِ بیت نیز یاری می«درد / بلا»نیز 

با پوشش دادنِ رنجِ محبوب در دو سطحِ درونی و بیرونی، و نیز با انتقالِ « درد و بلا»در نتیجه، ترکیبِ 

شناختی و معناییِ تکرار را خویش، کارکردِ زیبایی« جان»ویِ عاشق برای پذیرشِ این رنج در آرز

مثابهٔ ابزاری کارکردی و ھنری در دھد و بار دیگر نقشِ تکرارِ معنایی را بهای روشن نشان میگونهبه

 .کندشاعرانگیِ شهریار تأیید می

 فریبِ عشق به دعویِ اشک و آہ مخور

 غ بود عاشقانِ شیدا راکه درد و دا

 :معنوی–تحلیلِ تکرارِ معنایی و کارکردھای زیباشناختی

آید. شناختی و معنوی به چشم میدر این بیت، تکرارھای معنایی با سطحی بالا از کارکردھای زیبایی

ھم و دالّ بر رنج و سوزِ بهھر دو مفاھیمی نزدیک« آہ»و « اشک»در مصراعِ نخست، دو واژۂ 

زمان در دو نشاندنِ این دو، دردِ عاطفی و رنجِ ژرفِ برخاسته از عشق را ھمند. شاعر با ھمادرونی

نشینی، علاوہ بر تقویتِ معنا، در ساختارِ آھنگینِ مصراع نیز کند. این ھمتصویرِ متفاوت مجسّم می

د د، در جوھرِ خوانآورد. گریستن و آہ کشیدن اگرچه از نظرِ صورت متفاوتنوعی اثرِ تأکیدی پدید می

جا برای نشان دادنِ ابعادِ گوناگون و تجلیّاتِ چندسویهٔ رو تکرارِ معنایی در اینبیانگرِ یک دردند؛ از این

 .ھمان رنج به کار رفته است

شدت « داغ»که در یک میدانِ معنایی مشترک قرار دارند، اما با آن« داغ»و « درد»در مصراعِ دوم، 

ته، شود. این نکترِ رنج عرضه میمثابهٔ صورتِ حادتّر و فرسایندہکند و بهتری را القا میو عمقِ افزون
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ها از وجودِ رنج سخن سازد؛ یعنی شاعر تندر تکرارِ معنایی را برجسته می« بخشیشدت»کارکردِ 

 .کندگوید، بلکه درجهٔ اثرگذاری و ژرفای آن را نیز به مخاطب منتقل مینمی

در خود معانیِ دلباخته، « شیدا»از حیثِ دلالت، غنی و چندلایه است: « عاشقانِ شیدا»چنین ترکیبِ ھم

 «اشباعِ معنایی»نوعی  «عاشقان»با « شیدا»نشینیِ کند. ھمرا جمع می« وارمجنون»شوریدہ و تا حدی 

سازد. این ساختارِ اضافی نشان تر میکند و تصویرِ عاشق را از جهتِ عاطفی و روانی برجستهایجاد می

 .گونِ اشتیاق استزمان درگیرِ رنجِ ژرف و شورِ تیرہدھد که عاشق ھممی

اعر بخشند و احساسِ ششناختی میدر نتیجه، تکرارھای معناییِ این بیت، به شعر عمقِ عاطفی و زیبایی

دھند. این تکرار، ھم برای افزایشِ شدتِ تصویرھا ای اثرگذار و چندوجهی به خوانندہ انتقال میگونهرا به

کار گرفته شدہ است. چنین شگردی در سنتِ شعرِ و ھم برای حفظِ ریتم و ھماھنگیِ درونیِ شعر به

مهارتِ زبانی و حساسیتِ شاعرانهٔ او محسوب  ھای شهریار نیز نشانهٔ کلاسیک رایج است و در سرودہ

 .شودمی

 ھای متفاوت(بازگوییِ ھمان معنا با بیانی دیگر )تکرارِ معنای واحد در صورت .۳

ـ  ارزویژہ در قالبِ بازگفتِ عمدیِ یک مضمون با تعبیرھای ھمھای شهریار، تکرارِ معنایی بهدر غزل

 سازیِ یابد و مهارتِ شاعر را در برجستهمتوالی ـ نمود می گاہ در سطحِ یک بیت و حتی در دو مصراعِ 

 :کندھای تأکید آشکار میمعنا و شیوہ

 ستایم و بر سرِ ما شورِ عاشقیکافر نه

 آن را که شورِ عشق به سر نیست کافر است

اع اند: مضمونِ واحد در ھر دو مصرجا با دو مصراع مواجهیم که از حیثِ معنا کاملاً موازیدر این

تر جاییِ ساختار، تکرار به شکلی زیباشناختی و معنایی غنیبیان شدہ، اما با تغییرِ چینشِ واژگان و جابه

 .شدہ است

 :از منظرِ آکادمیک، این گونه تکرارھای معنایی کارکردھای زیر را بر عهدہ دارند

، توجهِ خوانندہ/شنوندہ ھای متفاوتبازگوییِ یک محتوا با شیوہ :سازیِ معنا و تقویتِ مضمونبرجسته .6

 .دھدسازد و قدرتِ تأثیرِ شعر را افزایش میرا به محورِ اصلیِ اندیشه معطوف می

رسانند، موسیقیِ درونی و ھماھنگی این تکرارھا به تقویتِ آھنگِ شعر یاری می :ساختِ ریتم و ھارمونی .2

 .دھندیش میپذیری و ماندگاریِ متن را افزاکنند و در عین حال، خوانشایجاد می

در دو بافتِ « شورِ عشق»و « کافر»کارگیریِ مفهومِ شهریار با به :ھای معنایی و مهارتِ بلاغیبازی .3

آورد؛ این امر برانگیز در مخاطب پدید میدھد و ھم تأثیری تأملمرتبط، ھم دامنهٔ دلالت را گسترش می

 .با کارکردِ شاعرانهٔ پارادوکس و بازیِ زبانی پیوند دارد

ای تکمیلی دارند؛ یکی در حکمِ تثبیت/ادعّا و دیگری دو مصراع از نظرِ معنا رابطه :تکمیلِ دوسویه .4

 .گرددمندتر میتر و نظامگونه ساختارِ اندیشه شفافشود و بدیندر مقامِ تفسیر و معیارگذاری ظاھر می
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کی بیانی نیست، بلکه تکنیھا صرفاً یک گرایشِ طبیعیِ بنابراین، تکرارھای معناییِ شهریار در غزل

کند. این شناختی و معنایی است که پیوندِ عاطفی با خوانندہ ایجاد میھای فلسفی، زیباییشاعرانه با لایه

ھای عنوان یکی از روششیوہ در سنتِ ادبیِ فارسی و نیز در حوزۂ ادبیاتِ آذربایجانیِ معاصر، به

 .ستبینیِ شاعرانهٔ اوگرِ غنای زبانی و سطحِ بالای جهانشود و نشانبرجستهٔ بیان و تأکید ارزیابی می

شود، در بیتِ زیر نیز ھای شهریار بسیار دیدہ میھای تکرارِ معنایی که در غزلیکی دیگر از نمونه

 :بازتاب یافته است

 راہِ دیارِ مشرق و مغرب ز ھم جداست

 ور استوری و منافق از آنعاشق از این

 :)در سطحِ مفهومی و ساختاری(تحلیلِ تکرارِ معنایی 

و « ایدہ»تنها در سطحِ واژگان، بلکه در سطحِ تواند نهدھد که تکرارِ معنایی میاین بیت نشان می

« مشرق»ای نیرومند عمل کند. در مصراعِ نخست، جداییِ قطعی میانِ دو قلمروِ گونهنیز به« ساختار»

شود. این تقابل، در عین حال استعاری ـ برجسته میمثابهٔ دو فضای جغرافیایی و در ـ به« مغرب»و 

بینی و اصولِ وجودی دلالت دارد. در مصراعِ دوم، در سطحِ مجازی، بر تفاوتِ بنیادینِ اندیشه، جهان

صورتِ کاملاً متقابل طرح نیز به« منافق»و « عاشق»پرتوِ ھمین استعارۂ جغرافیایی، دو مفهومِ 

 نیز دو سویِ « منافق»و « عاشق»مشرق و مغرب از یکدیگر جدا ھستند، گونه که شوند؛ گویی ھمانمی

 .کنندمتضادِ ھستی را نمایندگی می

 :توان در محورھای زیر توضیح دادکارکردِ تکرارِ معنایی در این بیت را می

بار در سطحِ یک« ھا و تمایزِ بنیادینِ دو قطبدوگانگیِ موضع»مضمونِ  :سازیِ معناتعمیق و شفاف .6

سان نشود؛ بدیاخلاقی )عاشق/منافق( بازگفته می–استعاری )مشرق/مغرب( و بارِ دیگر در سطحِ انسانی

 .شودگردد و ادراکِ مخاطب تقویت میتر و تأکیدِ آن تشدید میمعنا روشن

معنوی در مصراعِ دوم، –تقابلِ جغرافیایی در مصراعِ نخست و تقابلِ اخلاقی :ساختِ تضاد و تقابل .2

 جا ازدھد. تکرارِ معنایی در اینآفریند که درامِ درونیِ بیت را افزایش میمی« لایهرخوردِ دوب»نوعی 

 .بردطریقِ دو سطحِ تقابل، اثرگذاریِ خود را بالا می

ھای متقابل و ساختارِ موازیِ دو مصراع، به بیت نشینیِ جفتھم :کارکردھای ریتمیک و زیباشناختی .3

 .کنداعرانگیِ زبان را تقویت میبخشد و شآھنگ و توازن می

در سطحِ استعارہ، نمودِ سرشتِ انسانی، « مغرب»و « مشرق» :نمادپردازی و گسترشِ استعاری .4

بندیِ نیز طبقه« منافق»و « عاشق»اند. به ھمین قیاس، بینیھای جهانھای معنوی و گونهانتخاب

خوانند. تکرارِ معنایی، پیوند و تفاوتِ ا میتر فرآفرینند و مخاطب را به تأملِ عمیقاخلاقی می–ارزشی

 .سازدتر میاین دو عرصه را برجسته

تواند دھد که تکرارِ معنایی صرفاً تکرارِ لفظی نیست، بلکه میدر مجموع، شهریار با این بیت نشان می

، به . این شگردبینی و اخلاقِ انسانی باشدھای ژرفِ فلسفی دربارۂ ایدہ، جهانبازنماییِ شاعرانهٔ داوری
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ز ای روشن اکند و نمونهھای معناییِ شعر و انتقالِ اثرگذارِ اندیشهٔ شاعر به مخاطب کمک میغنای لایه

 .مثابهٔ یک تکنیکِ بلندپایهٔ شاعرانه در شعرِ شهریار استکاربردِ تکرارِ معنایی به

 نوشدارویی و بعد از مرگِ سهراب آمدی

 حالا چراخواستی، دل، این زودتر میسنگ

 :نمونهٔ کلاسیکِ تکرارِ معنایی در قالبِ بازگوییِ مضمون با دو بیانِ متفاوت

ھای ظریف و ژرفِ تکرارِ معنایی در ساختاری کلاسیک است. شاعر تنها به تکیه بر این بیت از نمونه

ر و در زبانی دیگکند، بلکه مضمونِ ھمان تعبیر را در مصراعِ دوم با شدہ بسندہ نمییک تعبیرِ شناخته

 .دھدوسیله، اثرگذاریِ معنایی را افزایش میگوید؛ و بدینقالبِ پرسش و عتاب بازمی

 زبانِ عامه و تکرارِ معنایی در بافتِ متن .6

 ٔٔ فردوسی استشاھنامهتعبیری مشهور با خاستگاہِ روایی در « نوشدارو بعد از مرگِ سهراب»ترکیبِ 

به کار « ثمرپشیمانیِ بی»و « یاریِ دیرھنگام»آذری( به معنای و در سنتِ فارسی )و نیز در حوزۂ 

رضه ادبی و بسیار آشنا ع–را در قالبی فرھنگی« فایدہدیرشدگیِ بی»رود. شاعر با این تعبیر، ایدۂ می

 .کندمی

 ساختارِ تکرارِ معنایی در بیت .2

)نوشدارو  المثلیای و ضرباسطورہارجاعِ  ثمریِ یک آمدنِ دیرھنگام از طریقِ در مصراعِ نخست، بی

 .شودپس از مرگِ سهراب( بیان می

 و در قالبِ « صدای مستقیمِ شاعر»بار با حاصلیِ تأخیر ـ ایندر مصراعِ دوم، ھمان مضمون ـ یعنی بی

 «خواستی؛ حالا چرا؟این را باید زودتر می»گردد: آمیز بازگویی میپرسشِ عاطفی و سرزنش

« نساختِ عمقِ مضمو»و « توالیِ معنایی»سازی نیست، بلکه جا صرفاً مترادفر اینبنابراین، تکرار د

 .ای و بارِ دیگر در سطحِ عاطفی و گفتاریاست: یک بار در سطحِ بینامتنی/اسطورہ

 نتیجهٔ شاعرانه و کارکردی .3

ام خدمت دیرھنگفایدگیِ تأسف و پشیمانیِ سازیِ بیاین تکرارِ معنایی به تشدیدِ حسِ فاجعه، و برجسته

 .کندمی

انگیزد و ھم فرھنگی برمی–ھای تاریخیبیت از طریقِ این بازگوییِ دوگانه، در مخاطب ھم تداعی

 .کندروانیِ نیرومندی ایجاد می–ھای شخصیواکنش

« تأخیر»دھد که سازد و نشان میدر مصراعِ دوم، اوجِ عاطفیِ تکرارِ معنایی را می« سنگدل»خطابِ 

 .متوجهِ چه کسی استدر اصل 

 گی را برقرارسو پیوندِ میانِ فرھنگِ عامه )فولکلور( و شاعرانهدر این بیت، تکرارِ معنایی از یک

کند و از سوی دیگر، از حیثِ توالیِ معنا و تعمیقِ احساس، در ادبیاتِ کلاسیک کارکردی زیباشناختیِ می

دارد و ھم از رھگذرِ آن، ادبی را زندہ نگاہ میبرجسته دارد. شهریار با چنین تکرارھایی ھم میراثِ 

 .کندای ممتاز بیان میگونهموضعِ عاطفی و شاعرانهٔ فردیِ خویش را به
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 زین ھمرھان ھمرازِ من تنها تویی، تنها بیا

 باشد که در کامِ صدف گوھر شوی، یکتا بیا

ھای شعرِ یژہ در میانِ نمونهاین بیت از حیثِ کاربردِ ظریف و چندلایهٔ تکرارِ معنایی، جایگاھی و

آفریند و ھم در کلاسیک دارد. شاعر با طرحِ یک مضمون از دو مسیرِ متفاوت، ھم عمقِ شاعرانه می

 .کندایجاد می« طنینِ عاطفی»مخاطب 

 ساختارِ تکرارِ معنایی (۱

که در  گویددر مصراعِ نخست، شاعر از جهانِ درونیِ خویش، احساسِ تنهایی، و این نکته سخن می

تأکیدی مستقیم و « تنها تویی»ھمرازِ اوست. تعبیرِ —یعنی معشوق—میانِ ھمراھان، تنها یک نفر

 .سازدروشنی محورِ معنا را برجسته میعاطفی است و به

شود: صدف بازآفرینی می« صدف و گوھر»در مصراعِ دوم، ھمین اندیشه در قالبِ تصویرِ استعاریِ 

. بدیلی استجا نشانهٔ ارزش، کمیابی و بیدر این« یگانگی»پرورد و را میدر درونِ خود گوھرِ یگانه 

 .در مصراعِ اول است« تنها تویی»بازنماییِ تصویریِ ھمان مضمونِ « گوھرِ یکتا»بنابراین، ترکیبِ 

 کارکردِ شاعرانه (۲

 :زماناین تکرارِ معنایی صرفاً بازگوییِ مضمون نیست، بلکه ھم

 کند؛عشقِ قدسی/معنوی را برجسته می ھمتاییِ یگانگی و بی

 زند؛میانِ بیانِ مستقیمِ عاطفه و ارزشِ نمادینِ استعارہ پلی می

 .سازدتر میپیام را از طریقِ تکرار، تقویت کردہ و تصویرھا را ژرف

 پیوندِ زیباشناختی و معنایی (۳

 :یابددر این بیت، تکرارِ معنایی از چند مسیر تحقق می

 «گوھرِ یکتا»↔ « تنها تویی» :واژگانیتفاوتِ 

خبر( در مصراعِ نخست در کنارِ ساختِ ترغیبی/دعوتی در مصراعِ –ساختِ خبری )مبتدا :تنوعِ نحوی

 دوم

 گوھر/صدف )تصویرِ نمادین(↔ عاطفی( –ھمرازی )مفهومِ انسانی :تبدیلِ سطحِ بیان

ماند، بلکه به تنها به معنا محدود نمیدھد که تکرارِ معنایی در شعرِ کلاسیک، این نکته نشان می

ازیِ معنایی سفقط موازیترتیب، تکرار در این بیت نهافزاید. بدیننیز ارزشِ زیباشناختی می« صورت»

تر کردہ و در حافظهٔ خوانندہ اثری ماندگارتر آفریند، بلکه با بیانِ تصویری، مضمونِ اصلی را عمیقمی

شهریار در چنین مواردی، دقیقاً در مهارتِ او برای ساختنِ ساختارھای  گذارد. توانِ شاعرانهٔ برجای می

شود؛ امری که از غنای صورتِ مستقیم و ھم در سطحِ نمادین آشکار میموازی و ارائهٔ یک اندیشه ھم به

 .دھدزبانِ شاعرانهٔ او خبر می
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 بندیجمع

ی شهریار یک« دیوان»توان گفت تکرارِ معنایی در میشدہ ھا و مباحثِ ارائهبا تکیه بر مجموعهٔ نمونه

ً تکرارِ معنا نیست؛ بلکه سازوکاری  از ابزارھای محوریِ سبکِ بیانِ شاعرانه است. این پدیدہ صرفا

ھای واژگانی و تصویریِ گوناگون، تقویتِ اثرِ عاطفی، و تأمینِ برای تعمیقِ اندیشه در قالبِ صورت

 .آیدشمار میتن بهمعناییِ م–انسجامِ ساختاری

 :شهریار از طریقِ تکرارِ معنایی

 کند؛یک مضمون را با واحدھای واژگانی و شگردھای شاعرانهٔ متفاوت بیان می 

 دھد؛ھای ایدہ را نشان میروشنمعنا، ظرایف و سایهبهھا و واژگانِ نزدیکگیری از مترادفبا بهرہ 

  ِسازد؛مخاطب را بر محورِ اصلی متمرکز میکانونِ معناییِ شعر را برجسته کردہ و توجه 

 کندشناختی ایجاد میو در نهایت، ژرفای معنوی، فلسفی و روان. 

فراوانیِ این گونه تکرارھا در شعرِ شهریار، بیانگرِ آشناییِ عمیقِ او با زبان و سنّتِ بلاغیِ کلاسیک 

بلکه ھمچون ابزاری زیباشناختی برای عنوانِ یک آرایهٔ بدیعی، است. او تکرارِ معنایی را نه صرفاً به

 .سازدگیرد؛ و ھمین امر شعرِ او را ھم غنی و ھم اثرگذار میکار میبیانِ ایدہ و عاطفه به
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 .المعجم فی معاییر اشعار العجمشمسِ قیسِ رازی،  -##

 .حدائق السحر فی دقائق الشعررشیدالدین وطواط،  -##
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 .أسرار البلاغةعبدالقاھر جرجانی،  -##

 ۔ ھای معانی و بیانبخش) مفتاح العلومیوسف سکّاکی،  -##

 .تلخیص المفتاحخطیب قزوینی،  -##

 .مختصرالمعانی)شرحِ تلخیص المفتاح( / یا  مطوّلسعدالدین تفتازانی،  -##

 .سخن و سخنوریپرویز ناتل خانلری،  -##

 .موسیقیِ شعرمحمدرضا شفیعی کدکنی،  -##

 .صورِ خیال در شعر فارسیسیروس شمیسا،  -##

 .شناسیسبکسیروس شمیسا،  -##

 .یگحوزہھای معناشناختی و روابطِ معنایی مانند ترادف/ھمبرای چارچوب شناسیمعنیکورش صفوی،  -##
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